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ع یو جم  مه شب استین  اران باوفا ای بندگان صادق حضرت بهآءاللهیای    ٢٣٣ - 

کاف  و  آسوده  راحتچشمها  بستر  در  نفوس  ببال  ه  دریسر  در  مستغرق  نهاده  ای ین 

جوار در  عبدالبهآء  و  ب  خوابند  مبارکه  نهایروضه  در  و  تضریدار  ابتهال ت  و  ع 

ب پروردگار  اجاتنم مشغول  ای  ه  که  در  شرق  موج اجیمهربان  در  غرب  و  نست 

حق   انیپابی شمس  انوار  و  انتشار  در  قدس  غقینفحات  ملکوت  از  و یت  ظاهر   ب 

ترت  آیآشکار  توحیل  تمویات  و  راد است  تجریج  بنیات  نهنگ   سروش  گد  و  است 

ف ندای رط بلند و از هر    ا بهآء الأبهییاد  ی ه فرت و فنا در خروش از هر کرانیمحو

  کتا و زلزلهیست جز غلغلهء جلوهء دلبر  ین  انر جهئی د  علی مرتفع ولولهالأ  ا علیی

نه جز   عالم  در  باز محب  اهتزازئی  احبیت محبوب  در جمهمتا  الهی  دیای  با  یع  ار 

شکفته    لهایم مانند گی ع اقالیاران رحمانی در جمیچون شمع روشنند و    نفس مشکبار

ن دمی  ویاسایاز طرف چمن  برن  ند  تو ینفسی  بذکر  ندار  ارند جز  آرزوئی  ند جز و 

 ء ت را شکوفهیاخوش الحانند و گلستان هد  قت را بلبلیر تو چمنستان حقخدمت ام

ت یبار هدایند و جویاحی گلهای معانی نماابان حقائق را طر یخ  ع الألوانی ر بدمعط 

ب  را روان  افق یارایمانند سرو  مطالع  ند  و  بازغند  نجوم  را  را  وجود   واکبک  آفاق 

م  یرا ثابت و مستق   مهربان کل  ق ای خداوندیوفدند و مشارق نور تییلامع مظاهر تأ

می وزد و یت نسیکن تا هر دم از گلشن عنا  و لامع و پرانوار  بدار و الی الأبد ساطع

رسد  میاز   شبنمی  محب  موهبت  سحاب  گلشن رشحات  نفحات  و  بخشد  طراوت  ت 

جمالی   اشراقی ای محبوب جهان جلوه  وتر کند ای دلبر آفاق پرمعط   وحدت مشامها

ق ملیقد  ویای  ای  امانی  و  حفظ  قدرت یر  ظهور  وجود  خدای   ک  ای  سلطانی  و 

انصاف شب و ن بییکدر هوج و موجند و محر  انیبان در بعضی بلدان اهل طغ مهر

 ن ی ناصر و معو بی ن و اغنامی مظلوم  یظالمان چون گرگ در کم  روز در اعتساف

حسد در عقب   نترا غرابایب در پی و تذروان کوهسار هدالاکوحدت را    غزالان بر 

و حما پروردگار حفظ  ای حافظ حقیای  فرما  پناه یحما  انت ویص  قییت  در  ت کن 

شرور یخو از  خود  بعون  و  دار  محروس  حق  ش  حافظ  توئی  بدار  و  یمصون  قی 

آسم  بی و نگهبان ملکوتییحارس غ از جهتی ریای    انیو مهربان  الهی  ت یااران 

بل مرت  دنحق  ملکوت  ندای  و  الله  عفاست  امر  درو  و انت    واضح  الهی  آثار  و  شار 
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منو شرق  استآشکار  معط   ر  جنوبغرب  است  اذفر   ر  مشک  شمال  است  معنبر 

هر   انیت افساد و طغیت بغض و عدوان و در غایان در نهایوفایب  است و از جهتی

ئی   تی افعیعاهر س  و  بتازددان شبهات  یافرازد و در مروزی نفسی علم خلاف بر  

خبر از یت صدق و صفا و بیای الهی در نهااحب  دیقاتل منتشر نما  د و سمیدهان بگشا

  له ویسه و حیت وسوسه و دسیار نرم و پرمدارا و در نهایماران بس  ن حقد و جفایا

ب باشیخداع  باشید هوشیدار  المؤمن فط یار  الموقن  و زکی  نید  ت ن دقیو مت  ویق  و 

 ئی کند و فتنه  ا رخنهدا کسی سر مبابنور الله  نظریه  مؤمن انلاقوا من فراسة  د اتیئنما

اندازد حصن باشین را سپاه رشیحص  ئی  قید   اریع بس ید را لشکر شجیصر مشد و 

باش گردیمواظب  مراقب  روز  و  و شب  معتسفی صدمهید  تا  نزند  د  ملا  ئی  ح لوح 

ه را یع آتیوقا کرکه جمال مبا دی لاحظه نمائد و میپی بر قتید تا بحقیالقدس را بخوان

پ بتمامیاز  ان ش  دادند  خبر  للمتبص  فی  ه  لعبرة  للمخلصیرذلک  موهبة  و  ن ین 

قرار شب و  یت خضوع و خشوع و ب یس خاکسار و در نهامقد  انعبدالبهآء در آست

فرصتی    روز مشغول اگر  و  آثار  تضرینشر  و  پردازد  بمناجات  و ابد  زاری  و  ع 

ب  لبتت نمایو  بیقراری  پروردگار  ای  که  ب  م چارهیارگانچید  فرما  ویئی  م یسامان  سر 

م ی بانینصن بیوسته کیش پیه خوبگل  میئ  م مجتمع فرما گمگشتهیئ  پناهی بخش پراکنده 

تی ده تا بنصرت م قویفانیات دلالت کن ضع یبچشمه ح  می گاننشتب بخش  یبهره و نص

بنده جمال   نست روش و پرستشیم اینی کنفشات جانی ل هدایم و در سبیزیبرخ  امرت

لان خفی و جلی وفایبو لکن    ارکبم  را متزلزل که امر الله  در کوششند  نهارا  لایی 

ن عبد مظلوم را از خدمت محروم یو ا  شه براندازندی ند شجره مبارکه را از رینما

نابودرا بکل  ءافکنند که عبدالبها  فتنه و آشوبی  اند و سرینما اهر  کنند بظ   ی محو و 

 را امر الله  نارایقاتل ای    ن و بدل سمیریش  ننده بزباباطن گرگ در  اغنامند و در

نمائ مخوریمحافظت  گول  لسان  بحلاوت  ملاحظهید  هیکن  د  مقصد  که  نفسی د  ر 

د ولی ید و احتراز نمائیدار گردی و ب   دیآگاه شو  ج چه فکر است فوراست و مرویچ

  کم ید و عل ید او را بخدا واگذارینپردازت  د و بمذمیریمگ  د و نکتهی ض منمائتعر  ابدا

  الأبهی لبهآءا

 
 


